
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۲ل جلسه رس تفسير سوره مبارکه مزمد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

إِنا  )٤) أَو زِد علَيه و رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً (٣) نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلاً (٢قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً ( )١يا أَيها الْمزملُ (﴿

) و اذْكُرِ ٧إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَويلاً ( )٦) إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً و أَقْوم قيلاً (٥علَيك قَولاً ثَقيلاً ( سنلْقي

ما يقُولُونَ و  يو اصبِر عل )٩إِله إِلاَّ هو فَاتخذْه وكيلاً ( ) رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ لا٨اسم ربك و تبتلْ إِلَيه تبتيلاً (

  ﴾)١١و الْمكَذِّبين أُولي النعمة و مهلْهم قَليلاً ( ) و ذَرني١٠اهجرهم هجراً جميلاً (

 را يمخود قرآن کر .ت آموخت را به حضريمافت قرآن کريکه در مکه نازل شد، ادب در» مزمل«سوره مبارکه 

وند با جامعه و امت را مشخص يبا خدا را مشخص کرد. پ يافت را مشخص کرد. راه ارتباطيکرد. زمان در معرفي

علام کرد. او آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريت خود را نسبت به پيحما ان کرد،ين بينها را نسبت به ديعداوت ا کرد،

ا نگران د که شميفرمايغمبر مي به پيماز موارد است که قرآن کر يليکنم. در خيا حل ممشکل ر ييفرمود من به تنها

کنم. شما در خيلي از موارد ديديد بگذار من تنها خودم مشکل را حل مي ١؛و من يكَذِّب بِهذَا﴾ ﴿فَذَرنيد؟ يچه هست

  مگر اينکه خدا مسئله را حل کرد. ،که هيچ کاري از هيچ کسي برنيامد

                                                
  .۴۴. سوره قلم, آيه١
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 یهيچ کس ،کمتر يا بيشتر، گروه اول از اين عزيزان که آزاد شدند ،کشيدند، بعضي ده سال اين آزادگان خيلي رنج 

خدا وقتي که بخواهد کسي را آزاد بکند، بدون ـ  آن روز اين حرف گفته شدـ بر اينها حق نداشت نه امام و نه امت 

ودم خگويد که من تنها يعني به پيغمبر مي ؛که در قرآن است» ذرني، ذرني، ذرني«کند. اين دخالت مي شمنت خود

يزي کنم، شما نگران چه چبگذار من تنها خودم اين کار را حل مي ؛﴾و من يكَذِّب بِهذَا فَذَرني﴿ :کنممشکل را حل مي

  هستي؟

اما  ؛اکره طرفين آزاد شدندآزادگاني که در گروه دوم و سوم و اينها بودند، به وسيله مذ ،اگر نظر شريف شما باشد

، چرا؟ چون خدا صدام یهيچ أحدي بر اينها منت ندارد. نه امام و نه مسئولين، هيچ کس ،آزادگاني که گروه اول بودند

 ،او به کويت حمله کرد، در اين اثنا عراق آزاد شد و احدي در آزادي اين آزادگان ما که به کشور برگشتند ،را گرفت

  هيچ کاري نکرد، اينها سرفرازانه وارد کشور شدند. ،نه مذاکره کرد ،لمش را داشتنه ع ،نه قدرت داشت

کند که اين بلاواسطه است و هيچ کسي بر او حق ندارد. گروه دوم و سوم و گاهي خدا کاري نسبت به آدم مي

 ،تند پس بدهندچهارم در اثر اينکه رابطه عراق و ايران گفتگويي شد و مذاکره کردند، اسراي دو طرف را خواس

اما ما اسير پس نداديم، اسير پس گرفتيم. همه يعني همه! اين گروه اول را تحقيق کنيد، اين گروه اولي که  ؛مذاکره شد

بعدها که روابط شد، پس دادن اسير و تبادل  !چه کسي اينها را آزاد کرد؟ ما مذاکره کرديم؟ نه ،جزء آزادگان ما بودند

ا اما گروه اول ر ؛المللي بوداين روابط سياسي بين ،بکنيم و آا يک عده را آزاد بکنند اسرا و ما يک عده را آزاد

وزيري حق داشت، نه نه نخست ،نه رياست جمهوري حق داشت ،نه مردم حق داشتند ،نه امام حق داشت یهيچ کس

ها حل بگذار من تن ؛﴾ذِّب بِهذَاو من يكَ فَذَرني﴿ :فرمايداين است که گاهي خدا مي ديپلماسي کشور حق داشت.

  کنم.يعني نگران نباش، من خودم تنها حل مي ؛»ذرني، ذرني«کنم. اينجا هم اين مي
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ک هست. ما ي دهد که کمک بکنيد، قيام بکنيد، خداي سبحان شما را ناصر هست، خداي شما وليّگاهي دستور مي

ا اللَّه ﴿إِنْ تنصروکه شما برويد دين را ياري کنيد: يک توحيد؛ نصرت اين است  ،يک ولايت داريم ،نصرت داريم

كُمرصنکند. اين معني خدا هم شما را ياري مي ،کنيدداريد دينش را ياري مي ،شما به دين خدا عنايت کرديد ١،﴾ي

 .ود نصرتشاين مي ،نصرت است. اگر يک جوان يک مقدار کار خود را انجام بدهد، يک مقدار پدر به او کمک بکند

که اگر نوجوان است تازه  شود وليّولايت معنايش اين است که اين پدر کار اين کودک را به عهده بگيرد. اين مي

دهد. آن جواني که يک اما کار اوست، به وسيله او دارد انجام مي ؛گيردروي کار افتاده که کارها را پدر به عهده مي

  ».بولاية فهاهنا نصرةٌ«گويند نصرت. ر هم کمک، به او مييک مقدا ،انجام بدهد شمقدار کار را خود

نها به کند. تدر کار نيست. نه اينکه خدا دارد مشکل اين آقا را با دست اين آقا حل مي یاما توحيد يعني هيچ کس

ل کفرمايد بگذار من تنها مشقرآن همين است. اين هميشه هست. به پيغمبر مي» ذرني ذرني«ميدان آمده است. اين 

کنم. کنند؟ من خودم تنها حل ميکجي مي، اين وليد و امثال وليد دهنو من يكَذِّب بِهذَا﴾ ﴿فَذَرني :کنمرا حل مي

  هميشه هست.

فرمود قرآن خيلي سنگين است. در بحث ديروز اشاره شد که چهار وصف درباره » مزمل«در اين سوره مبارکه 

دو وصف از اوصاف سلبي است. آن دو وصفي که جزء  ،ثبوتي قرآن است قرآن کريم هست که دو وصف از اوصاف

پذير عني دلمبرهن. کتابي است يسير، ي ،متقن ،محکم ،يعني وزين ،اين است که کتابي است ثقيل ،اوصاف ثبوتي است

 ،او سخت نيست، يک؛ سست نيست، دو؛ محتوايش برهاني نباشد ،و آسان. اما آن دو صفت که صفت سلبي اوست

پذير. لبلکه سنگين است و د نه سست است و نه سخت، !نيست ،هاي غير برهاني داشته باشد، سست باشدحرف

                                                
  .۷. سوره محمد، آيه١
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﴿ما جعلَ علَيكُم براي همه آسان است. اصلاً دين، دين آساني است:  ٢؛﴿لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ﴾اما  ؛قول ثقيل است

اين اوصاف قرآن است. اين اوصاف را وجود مبارک  هست، ٤﴿يريد اللَّه بِكُم الْيسر﴾ست، ه ٣في الدينِ من حرجٍ﴾

يا ﴿، ﴾يا داود﴿برد الهي نام انبيا را که مي أقدسيد که در کل قرآن ذات هست ي کند. مستحضرحضرت بايد تلقّ

 ٧،﴾يا أَيها النبِي﴿ :بردرک آن حضرت را نمياما درباره حضرت هرگز نام مبا ؛اينها هست ٦﴾يا عيسي﴿ ٥،﴾موسي

برد. شما هيچ جايي با اين القاب نام مبارک او را مي ٩،﴿يا أَيها الْمدثِّر﴾، ﴾يا أَيها الْمزملُ﴿ ٨،﴾يا أَيها الرسولُ﴿

 ،﴾ها الرسولُيا أَي﴿، ﴾يا أَيها النبِي﴿ش االهي وجود مبارک حضرت را با اسم نام ببرد. همه أقدسبينيد که ذات نمي

  .﴾يا أَيها الْمزملُ﴿

متأخرين  ١٠اما خيلي به او حمله کردند. ؛کار برد که گرچه مناسب نبوده ب کشافعبارتي را جناب زمخشري در 

او تعبيرش اين است که خدا مثلاً  ١١ و اينها، خيلي به اين زمخشري بيچاره حمله کردند.روح المعاني مخصوصاً تفسير 

به حضرت فرمود که الآن جاي خواب نيست که حالا اينجا لحاف پيچيدي و رختخواب ن کردي! تعبيري دارد که 

 ادبي است، اين جسارت است،ور به اين مرد بزرگ حمله کردن اين سوء ادب است، اين بيطخيلي روا نيست؛ اما اين

  اشد، براي اينکه او نخواست چنين حرفي بزند.ور هم شايد شايسته نبطاين

                                                
  .۴۰و ۳۲و ۲۲و ۱۷. سوره قمر، آيات٢
  .۷۸. سوره حج، آيه٣

.۱۸۵. سوره بقره، آيه 4  
  .۵۵. سوره بقره, آيه٥
  .۵۵عمران, آيه. سوره آل٦
  .۶۴انفال, آيه . سوره٧
  .۴۱. سوره مائده, آيه٨
  .۱. سوره مدثر, آيه٩

  .۶۳۴، ص۴ج، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل. ١٠
  .۱۱۴، ص۱۵ج، روح المعاني. ١١
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بحاً ﴿إِنَّ لَك في النهارِ سکني: اصانه داري اداره ميکني، غوقرآن فرمود تو در روز مثل اينکه در دريا داري شنا مي

غواصي کند. فرمود گويند که در دريا به آن کسي مي »سابح« ١٢؛﴾فَلَك يسبحونَ كُلٌّ في﴿يعني شنا.  ؛»سبح« ،طَويلا﴾

کني، شناور خوبي هستي؛ اما روز فرصت اين نيست که روز که مسلط هستي، سبح طويل داري، همه چيز را اداره مي

دهي، مذاکرات داري، نقدي داري، روز کار مردم را انجام مي !حواست جمع باشد ،اين معارف را خوب تلقي کني

مسافرت  جريان ،﴿إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَويلا﴾ :شنويمي ،خوري، فحش بايد بشنويمي ،سنگ بايد بخوري

کوتاه حضرت به طائف و آن قدر پاهاي مبارک حضرت را سنگ زدند که مجروح شد و خون آمد، همه سبح طويل 

تول را چرا يعني انقطع. ب ؛»بتلَت«يعني انقطاع.  ؛»تبتل«اي که تو داري يک انقطاع کامل است. است. فرمود برنامه

(سلام االله عليها) اين است که فاطمه بتول است، چون صديقه کبريٰ گويند؟ يکي از القاب مبارک حضرتبتول مي

بان ماه يعني إنقطاع که ماه شع ؛»تبتل«يعني منقطع.  ؛»بتول«اصلاً کذا و کذاست. از طع قطع از طمس است يا منقمن

  تبتل است.

. ادبي را قرآن رعايت کرده است هدهد؛ اما اين لطيفدهد. دستور انقطاع ميتل ميدستور تب »مناجات شعبانيه«اين 

، آن تلْ إِلَيه تبتيلاً﴾﴿تب! فرمود: »تبتل إليه تبتلاً«نفرمود  !اما تدريجاً منقطع بشو ؛درست است که بايد منقطع بشوي

إنقطاع  يعني إنقطاع. ؛»تبتل«اما  ؛محذوري هم ندارد ،ب است، فعل و مصدر هر دو در يک با﴿رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً﴾

تو بايد بال را ن  ١٣،﴿و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنين﴾دفعي خيلي سخت است. تو بايد در مردم باشي، 

واند پرواز کند تيک مرغ بلندپروازي که مي، ﴿و اخفض جناحك لمنِ اتبعك﴾اي را زير بال خود بپروراني. کني، عده

                                                
  .۴۰. سوره يس، آيه١٢
  .۲۱۵. سوره شعرا، آيه١٣
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ر نگه اي را هم زير پر ن کند و عدهباشد، بايد پ ﴾يدنا فَتدلَّ﴿تواند هميشه در بشود، او که نمي ١٤﴾يدنا فَتدلَّ﴿و 

  رحم است.، اين تؤمنين﴾﴿و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمبدارد. اين امت را زير بال بايد بگيرد. فرمود: 

أَحدهما  ﴿إِما يبلُغن عندك الْكبردر پيشگاه پدر و مادر دارند، آن احترام است:  انيک خفض جناحي است که فرزند

ما أُفقُلْ لَهما فَلا تلاهك فرمود ،﴾أَو: ﴿﴾ةمحالر نالذُّلِّ م ناحما جلَه ضفاخ يشگاه پدر و و ذليلانه در پ ، ذلولانهو

، مة﴾﴿و اخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرح !اي را زير بال بگيراما درباره حضرت فرمود ترحماً عده ؛مادر پر ن کنيد

  اين کار را بايد بکند. !بپروران ،اينها را زير بال بگير

 ؛در روز هستتو اجر به مدينه شدند. فرمود اين شناوري خواص را حضرت در همان مکه پروراند که بعد اينها مه

إلي االله  تبتل. «»إنقطع«يعني  ؛»تبتلَ«گويم. ببيني من چه مي ،خواهم تو از همه اين جريان منقطع شوياما من مي

ديگران هيچ  هخواهم بگويم؟ من قول ثقيل را، قولي کگويم. من چه مييکجا نه. تا ببيني من چه مي ،»تبتيلاً و تدريجاً

  ر را دريابي، خود اين قرآن را عملاً پياده کني.خواهم بگويم. بايد سحفقط به تو مي ،تحمل اين را ندارند

کنيد، غير از قرآن چيز ملاحظه فرموديد که شما اول تا آخر، آخر تا اول نماز را هر چه بررسي مي قبل در بحث

و » حمد«ر نماز پيدا کن که قرآن نباشد. اين يک قرآن ممثّل است، کنيد. شما يک کلمه، يک کار دديگري پيدا نمي

اش که قرآن است، ذکر رکوع و سجودش که قرآن است، خود رکوع و سجود هم که قرآن است. چيزي در نماز سوره

  کنيم.غير از قرآن نيست. ما شب و روز داريم قرآن را پياده مي

ري(صلوات کوجود مبارک امام عس .﴿قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً﴾مل کني، فرمود براي اينکه اين قول ثقيل را خوب تح 

ولي يک  ؛بکنند »سير إلي االله«بايد هر حال االله و سلامه عليه) اين بيان نوراني از آن حضرت است که فرمود همه به 

                                                
  .۸. سوره نجم، آيه١٤
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 تزودوا فَإِنَّ خير الزاد﴿هست.  شود. زاد اين راه تقوامي »بيلالس ابن«ماند و زاد اين در راه ميآدم پياده و بي

زاد و راحله يعني اين. تقوا اين  ،خواهد. زاد و راحلهيک مرکَب مي ،اما در سفر دور، تنها زاد کافي نيست ١٥؛﴾التقْوي

ت نه راه کسي را ببندد، واجبات را انجام بدهد و محرمات را ترک اس ،نه بيراهه برود ،است که آدم خلاف نکند

برد، آن زود مي ،مرکَب است ،که راحله است اما اينها زاد است توشه است. آن ؛مکروهات را هم بتواند ترک کند

، طبق »شوقاً إِلَي الْجنة«نه  ،است ١٦»خوفاً من النارِ«که نه  »االله«، اين محبت »هلِ الدين إِلَّا الْحب«محبت است که 

  اين مرکَب است. است، ١٧»حبا الله«بلکه  ؛سلام االله عليه)بيان نوراني حضرت امير(

شود. اين از غرر بيانات فرمود در نماز شب پيدا مي امام حسن عسکری(عليه السلام)اين مرکَب را وجود مبارک 

که باب  »إمتطأ« ١٨،»طَاء اللَّيلِاللَّه عز و جلَّ سفَر لَا يدرك إِلَّا بِامت يإِنَّ الْوصولَ إِلَ«آن حضرت است که فرمود: 

. حضرت »ئةمطي«گويند يعني مرکَب راهوار. آن مرکَب برو را مي ؛»مطيئة« ،»أخذ المطيئة«يعني  ؛»إمتطأ« ،افتعال است

 ي إِلَإِنَّ الْوصولَ« :مرکَب راهوارش هم نماز شب است .خواهدمرکَب مي ،سفر کند »إلي االله«فرمود اگر کسي خواست 

همين آيه  اين بيان نوراني حضرت امام عسکري(صلوات االله عليه) از .»ه عز و جلَّ سفَر لَا يدرك إِلَّا بِامتطَاء اللَّيلِاللَّ

ثقيل را  لقوخواهي فرمايد اگر ميگرفته شده است از سيره پيغمبر گرفته شده است، براي اينکه خداي سبحان مي

إنقطاع «ولي جا براي حشر با مردم است، نه  ؛بخوانيد. روز درست است سبح طويل دارددريافت کني، بايد نماز شب 

  يعني منقطع از غير خداست. ؛. بتول شدن اختصاص به زن ندارد»إلي االله

                                                
  .۱۹۷. سوره بقره, آيه١٥
  .۵۷، ص۱. علل الشرائع، ج١٦
  .۲۳۹، ص۳ج، ب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)مناقب آل أبي طال. ١٧
  .۳۸۰، ص۷۵ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ١٨
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جامعه  ،کسي است که از غير قطع علاقه کرده است نه قطع توجه. او در عين حال که مسئول است مختصاين تبتل 

برد نه رنجي دامنگيرش قبال آا و نه از إدبار آا نه سودي مياولي توجهي به آا ندارد. نه از  ؛پروراندرا مي

م) با اين که ائمه(عليهم السلا »مناجات شعبانيه«د اين يفرمود اينها را رها کن. ماه شعبان ماه تبتل است، ببين ،شودمي

  جازه دادند.مأنوس بودند و به شاگردانشان هم ا »مناجات شعبانيه«

 و کفايهمثل  ؛شودببينيد اين اول منادات است، بعد مناجات است. همه اينها اگر روزي درسي بشود، معلوم مي

اما  شود؛نيست که هر کس بفهمد. اگر روزي اينها درسي بشود اينها! آن با بناي عقلا و فهم عرف حل مي مکاسب

؟ اول منادات دهدچگونه دستور مي ،شعبان استپر برکت ماه که فصلش همين فصل  »مناجات شعبانيه«ببينيد اين 

نکه اي». يا«گويد مي ،شود که انسان مادامي که از خدا دور استاين معلوم مي» يا رب يا رب يا کذا يا کذا«است که 

الهي  أقدسذات وقتي که کسي بخواهد با  ١٩اين روايت از امام(عليه السلام) است که امام فرمود کافيمرحوم کليني در 

». رب«يعني بايد رويش بشود که بگويد  ؛»رب«بعد بگويد » يا رب يا رب يا رب«اول ده بار بگويد  ،زمزمه بکند

آي فلان « گويد؟ وقتي برسد. الآن شما کنار هم نشستيد که به يکديگر نمي»رب«تواند بگويد چه وقت انسان مي

گويد جاي نجواست، جاي ندا نيست. اين را به دست يک نحوي بدهيد، بله ميکنيد. آدم وقتي رسيد، ندا که نمي»! کس

» يا«گويد جا براي آن حذف شده است. به دست مرحوم کليني بدهيد مي »ياء«مناداي مضاف است و  ،»رب«اين 

» يا«ن نه يعني آ، »رب«بعد بگو » يا رب يا رب«اينکه امام فرمود اول ده بار بگو  نيست.» يا«نيست. در نجوا که 

  نيست.» يا«کني، مناجات که جاي را حذف کن؛ يعني الآن شما داري مناجات مي

                                                
  .۵۲۰، ص۲ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ١٩
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ود، شنزديک مي ،کندمناجات وقتي انسان نجوا ميدر بعد مناجات است.  اول منادات است »مناجات شعبانيه«اين 

هايم من حرف ،اين به بعد سهم توست گويد خدايا ازگذارد. بعد ميهر رمز و رازي که دارد با مولايش در ميان مي

ه فَصعق و اجعلْنِي ممن ناديته فَأَجابك و لَاحظْت«شما با من »! يا عبدي«شما به من بگو. نه شما ندا بزن بگو  ،را زدم

كلَالجاً لرس هتيموساي کليم کردي؛ با ي که تو با من يک رمز و رازي بگو که من مدهوش بشوم. همان کار ٢٠،»فَناج

 و اجعلْنِي«هايم تمام شد. اي بده. تو با ما مناجات بکن، من حرفشش درجه ،به ما پنج ،منتها آن صد درصد است

كلَالجل قعفَص هظْتلَاح و كابفَأَج هتيادن نماً مرس هتيفَناج«.  

الهي اول قطع، بعد  أقدسها از ذات ها و در اين خواستهد از اين مناداتاين چه وقت است؟ اين بعد از اينکه بع

خواهيم. خدايا آن توفيق را بده که ما از غير تو قطع علاقه کنيم، اين مرحله اول است؛ انقطاع، بعد کمال انقطاع را مي

 ؛ده استزحمت حالا باز کرن قطع کامل بشود به انقطاع برسد. انقطاع آن است که حالا بيخدايا آن توفيق را بده که اي

  توجه دارد که از غير منقطع است. ،داندولي مي

او  اي بود و او قطع علاقه کرده است وبيگانه ،مقام سوم کمال انقطاع است. در کمال انقطاع اصلاً به اين فکر نيست

م که از چه ننه قطع نه إنقطاع، کمال انقطاع که من اصلاً نبي ٢١،»لي كَمالَ الانقطاعِ الَيك هب«را کنار گذاشته است. 

 ،، از اين به بعد مقام ناز است»و انِر أَبصار قُلُوبِنا بِضياءِ نظَرِها الَيك هب لي كَمالَ الانقطاعِ الَيك«کسي فاصله گرفتم. 

 »مناجات شعبانيه«در همين  بينيم.ا هم اجازه دادند. در ادعيه ديگر اين فرازها را که ما نمياين را به م !نه مقام نياز

ان بيان توانيد با خدايتان ناز کنيد. اين هممي ،است که به ما گفتند شما وقتي که بالا آمديد به قُرب الهي بار يافتيد

هاي ماه مبارک رمضان دعاي ت است، شبکه دعاي حضر »افتتاح«برکت  رنوراني حضرت است که در همين پ

                                                
  .۴۹مفتاح الجنان، صـ زاد المعاد ؛ ۲۹۹، ص۳. الإقبال بالأعمال الحسنة(ط ـ الحديثة)، ج٢٠
  .۲۹۹، ص۳. الإقبال بالأعمال الحسنة(ط ـ الحديثة)، ج٢١
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طوري همان ،خدايا اين ماه که همه مهمان تو هستند :کندحضرت است. حضرت عرض ميبرای ، اين دعاي »افتتاح«

ضيوف «هستند، در اين زمان هم صائمان جزء  ٢٢»ضيوف الرحمان«تمران جزء عکه در آن سرزمين حاجيان و م

 ٢٣،»مدلا علَيك«خواهيم ادلال کنيم: ماه ضيافت است. خدايا ما در اين ماه مي هستند. ماه مبارک رمضان» الرحمان

ه خواهم با تو ناز کنم، تا چگوييم خدايا من ميمي »افتتاح«اين ادلال با دلال مرتبط است نه با دليل. در اين دعاي

طور است، دعاها هم همين ٢٤؛»يفَسر بعضه بعضاً«که آيات  طور؟ همان»مدلا علَيك«، چگونه »مدلا علَيك«وقت نياز؟! 

  کند.، را معنا مي»مدلا علَيك«اين  »مناجات شعبانيه«طور است. اين ها هم همينمناجات

شود: مي روع، آن وقت ناز ش»لَاحظْته فَصعق لجلَالك«وقتي انسان به آن مقام انقطاع رسيد:  »مناجات شعبانيه«در 

مؤاخذه بکني که چرا فلان اشتباه را کردي، من  ،خدايا تو اگر يک وقت در قيامت يا غير قيامت به من اعتراض بکني

 يذْتنِإِنْ أَخ يإِلَهِ«بردي؟! چرا آبروي مرا  ،تر بوديبزرگ ،تر هستيگويم تو که بزرگکنم، ميهم تو را مؤاخذه مي

مريبِج فْوِكبِع كذْتور آبروي ما را طچرا اين ،تر بوديگويم تو که بزرگ، ميمخدايا اگر بنا شد مؤاخذه بشو ٢٥؛»أَخ

را به  ور حرف بزند؟ اينطتواند با خدا اينتواند بگويد؟ چه کسي ميخواستي ببخشي! اين را آدم کجا ميبردي؟ مي

 قمتعلور حرف بزند. در مناجاتي که طبا او اينشود که راه باز است که آدم ما اجازه دادند يا ندادند؟ پس معلوم مي

  خود ائمه(عليهم السلام) است.

                                                
صوم يافَته و لَا يجملُ بِمضيف أَنْ يلأَنَّ الْقَوم زوار اللَّه و هم في ضقيلَ لَه فَلم حرم الصيام أَيام التشرِيقِ قَالَ ... سئل  علَيه السلَامأَنَّ أَمير الْمؤمنِين «...؛ ۱۸۹، ص۴. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢٢

  ».أَضيافَه
  .١٠٩، ص .۳ذيب الاحکام، ج٢٣
 .٣٩٠ص ،)طبري(ايي کامل؛ ۴۳۰, ص۲. الكشاف, ج٢٤

  .٢٩٦، ص٣الإقبال بالأعمال الحسنة(ط ـ الحديثة)، ج. ٢٥
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وقت  چرا آبروي ما را بردي؟! اين را چه ،تر بوديگويم تو که بزرگ، مي»أَخذْتك بِعفْوِك يبِجرم يإِنْ أَخذْتنِ«

داي خـ ه باز است که اگر يک وقت رابه هر حال شود تواند بگويد؟ پس معلوم ميتواند بگويد؟ چه کسي ميمي

 ايدر همان محکمه ،الهي آبروي او را نبرد. اين راه باز است. اگر آبرويش را برد أقدسانسان لغزيد، ذات ـ ناکرده 

مرا بردي؟  چرا آبروي ،تر بودياما تو که بزرگ ؛تواند أخذ بکند و بگويد من نفهميدممي ،که غير از اينها کسي نيست

»نِإِنْ أَخيذْت مريبِج فْوِكبِع كذْتأَخ«.  

شود اين نماز هفده مي ،خواهد قرآن را نازل کند. اين قرآن وقتي پياده شداين خدا با اين جلال و عظمت حالا مي

يک  ،قرآن مجسم استيک کنيد. اين رکعت. شما هر چه در اين نماز جستجو کنيد، غير از قرآن چيزي ديگر پيدا نمي

  و سوره و عظيم و أعظم.» حمد«ثّل است. فعلش قرآن، قولش قرآن، همين رکوع و سجود و قرآن مم

ا ﴿يا أَيهکني برخيز. اين اي پوشيدي و داري استراحت ميالهي فرمود اکنون که شما پارچه أقدساين را ذات 

وء ادبي در خار نيست، هيچ وهني در کار نيست، هيچ سافت رلقب پ ،أَيها الْمدثِّر﴾يا ﴿افتخار است،  رلقب پ ،الْمزملُ﴾

ور به او حمله کردن هم روا طاما اين ؛يک سرعت قلمي از جناب زمخشري گذشت ،کار نيست. حالا يک غفلت

ـ  معاذااللهـ قي را مشاهده کرده و بعد براي او روشن نبود ينيست. اما اينکه حضرت در کوه حرا يا غير حرائي حقا

گران هاي ديهايي است که در کتاباين حرف ،و چيست؟ بعد آمده به خديجه(سلام االله عليها) گفته که اين کيست

لا ريب «آمده است. مگر وحي يک چيز مشکوکي است؟ مگر کسي ممکن است آفتاب را ببيند بعد شک بکند؟ اصلاً 

همان است » لا ريب فيه« ١اب لا ريب فيه﴾٭ ذلك الْكت ﴿المکند: الهي معرفي مي أقدسوقتي قرآن را ذات  است. »فيه

گويند دو دو تا چهارتا يک قضيه است، اين قضيه را شما مي». بالضرورة«گويند است که در اصطلاحات حوزوي مي

                                                
  .۲و۱. سوره بقره، آيات١



 
 

  ١٢         تفسير               

ما ؛ ا»زيد قائم بالإمکان«گوييم شود. ميجهت بدهيد. جهت آن کلمه عنوان خاص است که در آخر قضيه ذکر مي

 »الضرورةب«در قرآن به مثابه  ،»لا ريب فيه«جهت قضيه است. اين عنوان » بالضرورة«اين » ضرورةبالزوج الأربعة «

  .مانند آنجا جاي شک نيست و هيچ» لا ريب فيه«است در منطق در قضاياي بديهي. 

کند تا با خديجه شک ميـ معاذاالله ـ مبارک حضرت  وجود جاي شک نيست، آن وقت ،شد» لا ريب فيه«وقتي 

ت، ترين ر اسشود فرمود ترين فرصت سححق روشن مي !مشورت کند؟ اينها نيست نوفلورت کند يا با ورقه مش

خواهيم مهندس قرار بدهيم. چگونه مهندس بکنيم؟ خواهيم بگوييم و تو را ميهايي ميحالت نماز شب است، ما حرف

کند نه با قهر. الهي عالم را با مهر اداره مي أقدس کنم؟ تو مظهر من هستي. ذاتمن خودم عالم را چگونه اداره مي

اين مهري در عالم نيست با اينکه جهنم جوشان استاي قهر و بيهذر .﴿ظيالْغ نم زيمت كَاد١﴾ت مهري و اي بيهذر

يي به عهده خدا نقص در عالم نيست. با اينکه آن جهنم هست، با اينکه خطرها هست، چرا؟ براي اينکه مهندسي عالم

  است که رحمان است نه غضبان.

. آنخدا رحمت رحيميه دارد که مظهرش شت است، غضب دارد که جهنم است و امثال  ،قبلاً هم ملاحظه فرموديد

ارد است که د» نالرحمٰ«کنند. آن اما شت و جهنم دو تا کار هستند که در تحت رهبري يک مهندس انجام وظيفه مي

کند. يک رحمت رحمانيه است که کافر را، کلاب را، گرگ را، تمام حيوانات درنده را صريحاً فرمود مي جهان را اداره

  نها را اداره کنم.يمن مسئول هستم ا .باشد ، استيننجس الع .باشد ،حرام گوشت استمن هستند، اينها عائله 

ه  کرده است. حالا شما چيرتعب» يعل«با  ،﴾ه﴿إِلاَ علَي اللَّ است، فرمود: ينهم» هود«ه شش سوره مبارکه ين آيا

د به او غذا بدهم که شش ماه ين قدر من بايگوشت است؟ اا حرامي ينا فلان خوک نجس العيد فلان خرس يکار دار

                                                
  .۸. سوره ملک، آيه١



 
 

  ١٣         تفسير               

 تي رحمو﴿شود که يه دارد اداره مين با رحمت رحماني، ا﴿إِلاَ علَي اللَّه رِزقُها﴾ :ر برف بخوابد. من مسئول هستميز

يكُلَّ ش تعسم: ييگويهم م »ليکم« يدر دعا ١﴾ءٍو»يكُلَّ ش تعسي والَّت كتمحه است.ين رحمت رحمانيا ٢،»ءٍبِر  

آن  ست. چرا؟يخدا ن کاردر عالم در  يچ نقصينقشه رحمت است. ه ،نقشه عالم ولي ؛ن آقاستيا براین ضلالت يا

كُلَّما نضجت جلُودهم ﴿د: يآيشان سوخته، دوباره پوست تازه ميست و پاهم که د ياجهنم جوشان است، عده

کش ست؟ آن نقشهيمهندس عالم کآن نجا هم شت هست. ين هست. ايا ٣،﴾الْعذاب بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا

 ،ستشت اآن آثار  يکي ،ب استغض يکي ،ه استيميرحمت رح يکي :ست؟ فرمود من دو تا وصف مقابل دارميک

کنند؟ آن رحمت يفه ميکدام امام انجام وظ يگونه از اوصاف متقابل در تحت رهبرنياما ا ؛جهنم است آن آثار يکي

بِرحمتك «: مييگويکه م يليکم ين دعاي. ا﴾ءٍوسعت كُلَّ شي و رحمتي﴿ه است که همان يرحمت رحمان ،مطلقه است

  ه است.ي، آن رحمت رحمان»ءٍوسعت كُلَّ شي الَّتي

ه) که يامام سجاد(سلام االله عل نوراني يمخصوصاً در دعا ،ما هست يکاره است؟ در دعاهاه چ ن رحمت رحمانييا

غضب  رحمت بر ياديک زيما  ٤.»رحمته أَمام غَضبِه يأَنت الَّذي تسع«م: يحضرت به ما آموختند به خدا عرض کن

ن يا کمتر. يغضب اله ،شتر استيب ين درست است. شت هشت در است، جهنم هفت در است. رحمت الهي، ايمدار

 ٥»غَضبه متهرح سبقَت يا من« ي، به معنا»رحمته أَمام غَضبِه يأَنت الَّذي تسع«ن دعاها که يدرست است؛ اما ا

مام ا ، که رحمتيمک امامت داري، يمشرو داريک پي، بله درست است. يمبر غضب دار رحمت ياديک زيست؟ ما ين

                                                
  . ۱۵۶. سوره اعراف،آيه١
  . ۵۵۵، صالمصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية). ٢
  .۵۶. سوره نساء, آيه٣
  .۱۶. صحيفه سجاديه, دعای٤
  .۱۶۱مناسك المزار(للمفيد)، ص ـ كتاب المزار. ٥



 
 

  ١٤         تفسير               

که رحمت تو  ستين نيش اي، معنا»رحمته أَمام غَضبِه يأَنت الَّذي تسع«امام سجاد:  نوراني ين دعايغضب است. ا

! يرگکجا بزن! کجا ب ،کنديم يهبرکند، غضب را ريم ين است که رحمت تو رهبريش ايش از غضب توست. معنايب

ت، ن است، آن عدل اسيا يد احکام الهيگوين مهندس ميبکند. ا يکشن است که نقشهين مهندس ايا يکجا ببر! سع

ر خود را جه کايد نتيبا ورا به چاه انداخت، ا يگريد ،گرفت ينجوم ،اختلاس کرد يبه کس ين ظلم است. اگر کسيا

فَبِأَي ﴿به قرآن است: که به» نالرحمٰ«به است. در سوره مبارکه به ياست، جا يعدل اله يلّن جهنم در نظام کيبچشد. ا

﴾كَذِّبانكُما تبا ها رن صداميما جواب ا ،د، اگر جهنم نباشدينياست! شما نقشه عالم را بب خوبي يعجب جا ١،آلاءِ ر

ن کار يه اسم کيونيو آن صه ن استکبار جهانييست؟ ايا نيبه هست به يسوزد جايام که دارد مييم؟ حالا صدچه بگو

 ياطفک رحمت عيست؟ ما يا نيبه هست به ين جايا ،کنندين کار را ميهفتاد سال است که ا ،ک هشتادينزد ،را کردند

ن صدام را دارند يد اينيحالا اگر شما بب ٢،دينِ اللَّه﴾ ﴿لا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في :ن را فرموديا ،يمدار يو دلسوز

  ا نه؟يا نه؟ عدل رحمت است ين عدل است ياست! ا به، عجب کار خوبيد بهيگويسوزانند، ميم

ت ک رحمياما  ؛ش از غضب استيب خدا ش از غضب اوست، بله رحمتين است که رحمت خدا بيک مسئله ايپس 

افتد، يت. او امام است، جلو مش از غضب اوسيش از غضب اوست، نه تنها بي! رحمت خدا پيعلم عنيي يعلم

د؟ عدل محض، رحمت محض، حکمت محض. يگويم ينجا جهنم، آنجا شت. چه کسيد ايگويکند، ميم يکشنقشه

»عسي تالَّذ تبِه يأَنغَض امأَم هتمح؛گور باش. تو هم بجنطنيد تو هم ايفرمايغمبر ميشد؟ خدا به پ ،»ر جر تو اما ه

باشد ليجر جمه: ﴾مهرجاه ر ميرا ز ياباش که عده يمن گفتم که مثل آن مرغ !، تو با همه باش﴿وي،يرگير پ 

خواست  يا اگر کسام ؛يرر بگر پيرا ز يا، پر ن کن، عده﴿و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنين﴾: پرورانييم

                                                
  . ...۱۸و ۱۶و ۱۳ن, آيات. سوره الرحم١ٰ
  .۲. سوره نور, آيه٢



 
 

  ١٥         تفسير               

لاَ  و﴿ونس. ي مثل !؛ نه قهر بکن﴿و اهجرهم هجراً جميلاً﴾ :ر پر تو سنگ بزنديکه ز  امتيينبه تو سنگ بزند، به هم

وتبِ الْحاحكُن كَصت را ترک کنيي، مسئولکه صحنه را ترک کني ونس نباشيمثل  ١؛﴾تبا ينهم عنييل يجر جم. ه .

کردند نها خلاف نيتا ا !بجنگ ،دنديجنگاگر ! رفت و آمد بکن !استدلال بکن !احتجاج بکن !مذاکره بکن !آا باش

 يپا ،کنندينها امضا ميفرمود تا ا ٢.﴾فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم﴿ !شما باطل نکن ،شان را باطل نکردنديو امضا

  هست. هانيا ست،يت بايامضا يپا ي،ست، امضا کرديبا با آا عهد

ر ه خواهم بهيبرم. ميطبق رحمت م وبرم؟ عادلانه ينها را به جهنم مي، من چگونه ا﴾﴿و اهجرهم هجراً جميلاًاما 

ن رحمت است. من يخواهم نظام محبوب قرار بدهم، اين رحمت است. نظام را ميا ميرنها بگيحق مظلوم را از ا حال

. د بکنييتو هم با ،کنميم که من يفرمود آن کار ٣،»آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد«ندارم.  يبا کس که غضبي

خواهد. يم ﴿قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً﴾ :خواهديم يار الهيشون هيخواهد، اين سفارش شبانه ميخواهد، اين نماز شب ميا

جر ه ينکه بخواهيا يابر ،تبتيلاً﴾﴿؛ اما ﴾تبتلْ إِلَيهو ﴿ !با من مذاکره بکن هر حال ا کمتر بهيشتر يا بيفرمود نصف 

را هم  ٤﴾خذُوه فَغلُّوه﴿ستم، جهنم را هم دارم. يقهر ن يکنم؟ من که با کسي. من چگونه عالم را اداره مل بکنييجم

ن يت؟ اسيز نيست؟ مگر عدل عزيست؟ مگر عدل رحمت نين نييرمگر عدل ش ،عدل است﴾ خذُوه فَغلُّوه﴿ن يدارم. ا

ور طنين است. فرمود تو هم اياست! ا خوبي يبه چه جابرد، بهيم جهنم را مکه نا وقتي» نالرحمٰ«که در سوره مبارکه 

خواهد. يم ﴿قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً﴾ن يخواهد، اين نماز شب ميخواهد، اين بتول شدن ميخواهد، اين تبتل ميا !باش

  !اندتوي، مخود يظهور صاحب اصلران را سرفراز کند تا يتواند اين مين کتاب ماست و ايا و غمبر ماستين پيا

                                                
  .۴۸. سوره قلم، آيه١
 .۷. سوره توبه, آيه٢

  ».ست ٭٭٭ آتش که را بسوزد گر بولهب نباشددر کارخانهٴ عشق از کفر ناگزير ا«؛ ۹. اشعار منتسب به حافظ، شماره٣
  .۳۰حاقه، آيه. سوره ٤



 
 

  ١٦         تفسير               

ن نماز يا ، کلّالْقُرآنَ ترتيلاً﴾ أَو زِد علَيه و رتلِ ٭نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلاً  ٭قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً  ٭﴿يا أَيها الْمزملُ 

 إِنا﴾﴿ قرآن است. ينهم ،ديکن يآخر نماز را بررسهر چه اول و  فقط همين قرآن کريم است.چ يه ،ديکن يرا شما بررس

 يرسيست. يسست ن ،ستمحتوا رپ ، استينسنگ ،ن استين وزيا عنيي ؛علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿سنلْقيه يدين جمله تأکيبا ا

ي أَشد وطْئاً و أَقْوم ناشئَةَ اللَّيلِ ه﴿إِنَّ آسان است.  ﴿لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ﴾ست. ير است، سخت نيپذو آسان و دل

  .قيلاً﴾

  »و الحمد  الله رب العالمين«

 


